
Modern Interdisciplinary Research in Law 

Vol. 1, Issue 2, Fall 2021, 1-12 

Jmirl.apadana.ac.ir 

  

  
 

   

1
1

/S
ep

te
m

b
er

/2
0

2
1

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

 
R

ec
ei

v
ed

:
  

  
  

   
   

0
6
/D

ec
em

b
er

/2
0
2
1

 
A

cc
ep

te
d
:

 
  
  

  
 

 
IS

S
N

:2
7
8
3
-3

6
3
1

 

 

Implementation of the Rule of Ghorur (Deceit) on the Rules of Loss, 

Causation, and Harmlessness in the Iranian Criminal Law 

 

Mohammad Javad 

Sami  

Assistant Professor, Department of Law, 

Apadana Institute of Higher Education, Shiraz 

mjsami430@gmail.com 

  

 

Abstract 

One of the social goals of human beings is to achieve perfection and comfort and to stay away 

from pride and unwanted losses. Scientists in this field have used various ways to help the users 

understand their intentions and keep away from any deceitful transaction by acquiring legal and 

social knowledge. The presenter of these topics must be familiar with the needs of this field, 

including social sciences, civil law, and criminal jurisprudence, to understand the meaning and 

purpose of the word “deceit” (Ghorar) and the rule of harmlessness and to transmit it to others. 

How can the experts in this field use the people to express the possible harms, and with what 

principles can they be taught to understand the superior concept? This paper presents the 

extensional analysis of the word damage and the difference between the rule of deceit and loss 

from knowledge of literature, jurisprudence, and law. 

By examining legal sources, this library research method deals with the question of how to 

avoid harm and by putting emphasis on the principles and definitions of the legal rules of deceit, 

causation, loss, and harmlessness expresses the benefits and disadvantages of the members of the 

society. The study points out that although there are many common aspects between the rules of 

deceit and causation, there is a clear difference. Experience shows that knowledge does not have 

the full rights to prevent the audience from being in the vortex of ignorance, arrogance, and loss. 

Thus, with the help of a common discipline, such as the social sciences, psychology seeks to 

minimize the damage caused by neglect and loss in growing societies. In this paper, while using 

the methods of linguistic analysis, we conclude that the desired result is obtained by avoiding to 

pose parallel problems and repetitive processes. This study intends to guide users in courts and 

arbitrations according to the views of criminal law thinkers and be responsible for providing 

solutions to criminal disputes. 

 

Keywords: loss, causation, damage, the rule of Ghorur (deceit), the rule of harmlessness
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 غرور یتطبیق قاعده

 قواعد اتلاف، تسبیب و لاضرر در حقوق جزایی ایران بر

 

 چکیده
انسان  از اهداف اجتماعي  به  يكي  اين رشتهها رسيدن  دانشمندان  ناخواسته است.  از غرور و ضررهای  ماندن  و دور    به   ،كمال وآسايش 

های مختلف در اين موضوع ورود كرده تا كاربران بتوانند مقصود آنان را درك و با كسب آگاهي و دانش حقوقي و اجتماعي از  شيوه

معامله  ارايه كن  یهرگونه  بديهي است كه  نگه داشته شوند.  از جمله علوم غرری دور  اين رشته  نياز  به علوم مورد  بايد  مباحث  اين  نده 

را بيان و لاضرر را درك و آن   یاجتماعي، حقوق مدني، قواعد فقه جزايي آشنايي داشته باشد تا بتواند مفهوم و مقصود واژه غرر و قاعده 

ابتلای مردم به ضررهای احتمالي را يادآور شود و با چه   تواندكه، متخصص اين رشته چگونه مي نمايد. سوال مطرح اينبه ديگران منتقل  

ضرر و تسبيب    یرو را با درك مفهوم برتر به مخاطب آموزش دهد. در اين نوشتار تحليل مصداقي پيرامون واژههای پيش ای خسارت شيوه

دهد. در بيان اين د نقد و بررسي قرار مي مناسب اجماع دراثبات احكام را مورغرور و اتلاف و نقش آفريني بي   یو تفاوت مفهوم قاعده 

 شود.مفاهيم از ديدگاه دانشمندان ادبيات، فقه و حقوق برای درك بهتر مطالب نهايت بهره ارايه مي 

پردازد. با تاكيد بر اصول و  ای، با تحليل منابع حقوقي به اين پرسش كه چگونه از ضرر دور بمانيم مي اين پژوهش به روش كتابخانه

كند كه منافع و مضرات افراد جامعه كدام است و بر اين نكته تصريح  حقوقي غرور، تسبيب، اتلاف و لاضرر بيان مي   و تعاريف قواعدمباني  

دهد كه دانش حقوق توانايي كامل نمايد كه ميان قاعده غرور و تسبيب با وجوه اشتراك فراوان تفاوت آشكار وجود دارد. تجربه نشان مي 

رو با استعانت از علوم مشتركي چون علوم اجتماعي، مخاطبين جهت قرار نگرفتن در گرداب جهل و غرر و تلف را ندارد. از ايندر آگاهي  

های ناشي از غفلت و ضرر را در جوامع رو به رشد به حداقل برساند. اين مقاله ضمن استفاده از  روانشناسي به دنبال آن است كه خسارت

مطلوب حاصل گردد.    یهای تكراری نتيجه كه از طرح مسايل موازی اجتناب تا با دور ماندن از روش  در صدد است های تحليل زباني  شيوه

حل  ها راهنما بوده و در ارايه راهاين نوشتار بر آن است كه با توجه به ديدگاه انديشمندان حقوق جزا كاربران را در محاكم و داوری

 منازعات كيفری پاسخگو باشد. 
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 مقدمه
ها  لاضرر مسايلي وجود دارد كه آشنايي با آن اتلاف، تسبيب، غرور، یدر بررسي مفاهيم قواعد اصولي چون، قاعده

ذكر است كه، در  هداشته باشد. لازم ب   های متعدد را برای افراد جامعه در برتواند جلوگيری از آسيب و خسارتمي

جبران خسارت از دلايل عقلي و مبنايي بزرگان آن قوم است. توجه به نكات ارزشمند    یهای حقوقي مطالبهنظامی  همه

تواند فرهنگ اجتماعي و حقوقي را در جامعه  اين مباحث دوری از ضرر و خطر را در پي دارد. اين اطلاعات مي

ها، استشهاد محلي، شهادت در محاكم قضايي ممكن است مشكلاتي را  گسترش دهد. برای نمونه در امضای قرارداد 

. اگر در شهادت شهود  گرددمسائل ديگر حاصل ميحقوقي ناخواسته   یگير افراد نمايد. برای حل يک مسالهگريبان

عليه توسط  عليه فردی كذب آن به هر دليلي بعد از صدور رای قاضي مشخص شود، بايد خسارت وارده بر محكوم

شاهد جبران گردد، مادری كه بر اساس لطف و وظيفه برای نيل به آرزوی ديرينه والدين اقدام به عقد دختری برای  

فرزند دلبندش نموده و پسر به هر دليل اين همسر را نپذيرد بايد نصف مهريه را بپردازد. هرگاه در مراسم خواستگاری  

سم و به نتيجه نرسيدن آن شوند در صورت شكايت طرف يكي از والدين با مخالفت خود موجبات برهم زدن مرا

سخن رانده   ،مقابل جبران هزينه و خسارت وارده امری بديهي است. در معاملاتي كه بر اثر رفاقت در ترغيب مشتری

نظر وصف   مادهگرددميو كالای مورد  مطابق  معامله    386  ی،  اگر كالای مورد  ايران  مدني  مقدار    ،قانون  نظر  از 

فسخ نمايد. بنابر نظر بعض فقها خريدار    هنگام تسليم به همان ميزان نباشد مشتری حق دارد معامله را  اشد و درمشخص ب

علت فراهم كردن شرايط غفلت كه موجبات ضرر مشتری را مهيا كرده طلب خسارت نمايد. آنچه  هتواند از مباشر ب مي

ود قوانين متعدد نيست بلكه عناصر متعدد جرم است كه  دارد، وج مردم را از شركت در كارهای خلاف قانون باز مي

  ینمايد برای نمونه عنصر رواني ارتكاب جرم چه عمدی و يا غيرعمد با استناد به مادهبزهكار را بر اين امور ترغيب مي

لي،  اردبي )  تواند يكي از آن علل باشدكند ميشرطي ذكر مي  قانون مجازات كه لفظ جرم را بدون هيچ قيد و   125

ها دارد از جمله فقر، جهل، نبود فرهنگ در حالتي كه اين پديده  یجا كه وقوع جرايم دلايل متعدد(. از آن 44:  1397

برای روشن شدن موضوع به اين تمثيل توجه كنيد در بحث سببيت    .عمل باشدعالمان و مسولين بي  یتواند از ناحيهمي

طريقيت از طرف مقابل نه    یيت حجت باشد با تاكيد بر پذيرش شيوهو طريقيت امارات، وجود اماره اگر از باب سب

بر اين اساس   .(202:    1387تنها مشكلي را حل نكرده بلكه مكلفين را از انجام عمل مناسب دور خواهيم كرد )ولايي،  

فيد نه تنها حلال  برای اسقرار يک نظام حقوقي پايدار راهي جز مراجعه به عرف نخواهد ماند. تقسيم جامعه به سياه و س

پذيری يكي مشكل نبوده كه خود مشكل آفرين خواهد شد. رعايت اصل تدريج و مداومت در ايجاد فرهنگ قانون

های خردورزی حكمای مسلمان و عبور از ابرهای  های برون رفت اين معضل اجتماعي است. استفاده از شيوهاز راه

های ساخت فرهنگ نوين  حلروردی و ابوسعيد ابوالخير يكي از راهتيره متعصبانه و تمسک به حكمت ايراني امثال سه

به عرف   یمردمي و مراجعه  یهای دولتي و تكيه بر آراجوامع پيشرفته با اجتناب حداقلي از سيستم.  اجتماعي است

 (. 124: 1397)سامي،  حل برون رفت اين مساله را فراهم خواهند كرداجتماعي راه

 ( 72:  1363آتش بزن     تا شود نار تو نور ای بوالحزن  )مولانا، اندك اندك آب بر 
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 پیشینه بحث
شود. مطالب پراكنده اين  كه قواعد مختلفي را در خود جمع دارد، با عنوان اصول استنباط شناخته مي ،علم اصول فقه

علم از قرون اول اسلامي و با رونق علم فقه و تفسير و كلام به مرور مورد استناد علما و دانشمندان علوم اسلامي قرار  

ل و منقول دانشگاه تهران با دعوت از بزرگاني چون  معقو   ینوين و آكادميک با تاسيس دانشكده  یگرفت. در شيوه

علوم اسلامي چون فقه و اصول و كلام در دانشگاه    «،سيد جعفر شهيدی»و    «ابوالقاسم گرجي»،  « بديع الزمان فروزانفر»

سنتي و قديمي نخستين كسي كه به قاعده غرور در كتاب خود مبسوط در ابواب غصب و عاريه    یمطرح شد. در شيوه

 در قرن پنجم هجری است.  « شيخ الطايفه طوسي »اح توجه كرده، و نك

(. بعد از وی اصحاب لغت و فقه از اين قاعده در  254:  1414سرخسي،)  استفاده كرده است  « لانه غره»وی از كلمه  

از دانشمنداني كه تحت    .(298:  1383)فاضل لنكراني،    اندابواب معاملات و تجارت، نكاح، هبه، عاريه استفاده كرده

در قواعد و صاحب   « حلي »در كتاب سراير،  « ابن ادريس»اند، تاثير شيخ طوسي در كتب خود از قاعده غرور نام برده

( 1389كتاب ايضاح فخرالمحققين است. از ديگراني كه پيرامون غرر سخن گفته، دركتاب لمعه دمشقيه شهيد ثاني)

 1392)محقق داماد ،  اندسبت در بحث قاعده تسبيب به شرح قاعده غرور پرداختهاثر ماندگار خود به منا و كركي در 

 :163 .) 

 سوال اصلی و فرعی 
های مختلف چون آيين دادرسي، جزای اسلامي و حقوق خصوصي تا چه  از قواعد اصولي درعلم حقوق و شاخه -1

 ميزان استفاده شده است؟

 ن خسارت چگونه قابل جمع است؟ مباني قاعده غرور با قاعده تسبيب در جبرا -2

 باشند؟تواند به فروشنده و مباشر و فضول مراجعه نمايد كداميک در اولويت ميمغرور جهت اخذ خسارت مي -3

 دیدگاه اهل لغت  -1
(. غرامت مصدر  648:  1387)معجم الوسيط ،  جهل و غفلت انسان شود  یكه مايه  است  غرور در لغت به معنای امری

معني خسران و زيان و خسارت و مشقت است. نهايت كلمه دادن مال از روی كراهت است )لنگرودی،    در لغت به  غرر

1385  :488 .) 

 و غرر در قرآن  غُرُور 
الد ُنْيا؛    الحَْياةُ  غَر تَكْمُُ   (. در آيات »و93َ-5:  1371دهنده )قرشي،  فريب  :(غين   بفتح )غَرور.  به باطل  تطميع.  دادن  فريب

 چيزى   غرور  (.14؛فريفت« )حديد  را   شما  باطل  آرزوهاى  الْأَمانِي ُ؛   غَر تَكُْمُ  ( »و35َ؛را فريفت« )جاثيهزندگي دنيا شما  

  منظور،؛ ابن 604-1ق: 1412؛ راغب، 176-6ق:1404فارس،ابن شيطان ) و شهوت جاه، مال، از دهد فريب را انسان كه

الْغَرُورُ«    بِالل هَِ  يَغُر َن كَمُْ  لا  وَ  الد ُنْيا  الْحَياةُ  تَغُر َن كَمُُ  »فَلا -(  22ق:1408؛ سعدی ابوجيب،  445ق:1414؛ فيومي،12-5ق: 1414

  غَر َكَ  ما  الْإِنْسانُ  أَي هَُا  (. »يا14؛الْغَرُور« )حديد  بِالل هَِ   غَر َكُمْ  ( وَ 35؛»وَ غَر تَكُْمُ الْحَياةُ الد ُنْيا«)جاثيه  (.33  ؛ لقمان  و  5؛)فاطر
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  فريفته  لازمه  در ضمن آن نهفته است. زيرا  معنای جرئت  كه  رفته  بكار  لازم  معنى  در  (؛ غَر َك6َ؛لكَْرِيمِ« )انفطارا  بِرَب ِکَ

 كرد )جرات داد(؟  مغرور پروردگار عصيان بر را تو  چيز  چه  انسان اى يعنى  خداستو جسارت به جرئت شدن

 غرور به ضم اول در آيات زير آمده است

)آل  مَتاعُ  الد ُنْياإِل َا   الحَْياةُ  ماَ  »وَ  -(؛120؛)نساء  غُرُوراً«  إِلا َ   الش َيْطانُ  يَعِدُهُمُ  ما  وَ  يُمَن ِيهمِْ   وَ   يَعِدهُمُْ»     الْغُرُورِ« 

 الل هَُ   وَعَدَنَا  ما  مَرَضٌ  قُلُوبِهمِْ   في  ال َذينَ  وَ  الْمُنافِقُونَ  يَقُولُ  إِذْ  »و  -(20؛غُرُورٍ« )ملک  فِي  إِل َا  الكْافِرُونَ  »إِنِ   -(؛185؛عمران

است    گاه غرور مصدر  (،112؛بَعضٍْ زخُْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً«)انعام  »يُوحيِ بَعْضهُُمْ إِلى-(؛12؛غُرُوراً« )احزاب  إِلا َ  رَسُولهُُ  وَ

فريبنده. واژه غرور را    تاعم  جز  دنيا نيست  زندگى:  است  فاعل  براى  از  شده گاه فريفته كافران نيستند مگر  :مفعول  براى

ترين  اند زيراخبيثبه مقام، ثروت، شهوت و نفس اماره كه انسان را فريب داده و مغرورمي سازد به شيطان تعبيركرده

گذرد؛ زند و ميفريبد و زيان ميها شيطان است و در توصيف ديگر، اين لغت به دنيا تعبيرشده چون دنيا ميفريبنده

 . (604ق: 1412)راغب،  ر  و تمر «»الد نيا تغر  و تض

 غرور نزد فقهاء 

اين    البته  ؛كه موجب ضرر و زيان ديگری شود  ي»غرور« فعل  ،گرفته شدهآن  فقهاء از معنای لغوی    نزدمعنای غرور   

تحقق  اگرچه قصد فريب نداشته و يا جاهل باشد؛ در   ، كه او را فريب داده  است   و يا قول شخصي   عمل در اثر    فريب

  نمايد خسارات    طلب  و  رده ك  تلف كننده مراجعهتواند به  مي  فرد زيان ديده  نيازی نيست،قصد    به دارا بودن   ،عمل

 (. 225تا: )بجنوردی، بي

 انواع غرامت

 كفالت كيفری و مالي-4مدني  -3رسيدگي جنگي  -2ضمان  -1

 دوم در فقه مدني از دو ركن اساسي برخوردار است، عناصر غرر عبارتند از: ر به فتح اول و رَغَ

 احتمال ضرر  -2جهل  -1 

قانون مدني هرگاه احتمال ضرر منتفي باشد معامله    190و مطابق ماده    « الغرر  عِي عن ب   يُ النب  ينهََ»مشهور  یبر اساس جمله 

 ال جهل و ضرر وجود داشته باشد. در آن احتم  ،غرری نخواهد بود. در فقه بيعي غرری است كه

كه به  «الغُرم  هي من له الغُنم فعل»غرم به ضم اول و سكون ثاني در فقه غرامت و خسارت را گويند. عبارت مشهور

كند كه غنيمت تابع غرامت است  مسوليت موضوعي يا خطر معروف است، اين معني را در ذهن منعكس مي ینظريه

را مي غنايم  متحمل غرامت هميعني كسي كه  است  ديده  برد لازم  معني غرامت  به  عبارت غرما جمع غريم  باشد. 

 رود. سته بكار ميقانون تجارت جهت بستانكار مفلس و ورشك 519 یبستانكاران در ماده یدرباره

 مفهوم قاعده غرور  -2
به موجب هر خريد و فروشي طرفين بايد ؛  كالا  -3فروشنده    -2خريدار    -1در هر معامله سه ركن اساسي وجود دارد:  

متعهد بر صحت داد و ستد خويش باشند. هرگاه غرامتي در اثر جهل و ناداني و غفلت به طرف مقابل اصابت كند،  

خسارت برآيد و در موارد غبن فاحش معامله باطل است. به موجب اين قاعده با   یبايد از عهدهگول زننده ضامن و  
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فرض جبران ضرر و زيان حاصله شخص اول، فريب دهنده غار و شخص دوم فريب خورده مغرور و قاعده، غرور  

  محقق داماد،)  ناخته شده استغرور در مكاتب فقهي شيعه، اهل سنت، ظاهريه و زيديه معتبر ش  یشود. قاعدهناميده مي

كه لازم نيست شخص اول قصد فريب داشته باشد، بلكه اگر فعل از او صادر شود قابل ذكر آن  ی(. نكته163:  1392

كند. ممكن است كه شخص اول هم خود فريب  كه موجبات فريب ديگری فراهم گردد، برای تحقق غرور كفايت مي

كه اسم فاعل است قصد در  معني فريب دهنده با آنه غار ب یبيس است. واژهخورده باشد. مهم تحقق ضرر و بروز تل

آن شرط نيست. صدق عناويني چون نشستن برای كسي كه با قصد ننشسته اشكال ندارد. تحقق صفت فريب با علم به  

علم   .(221:  1383لنكراني،  )فاضل    شود ولو با سكوت يكي از طرفين توام شودغرر و وقوع ضرر تدليس محسوب مي

كند. اين  خبری از موضوع مورد نظر از طرف مغرور موجبات غرور را برطرف ميو اطلاع به دارا بودن جهل و بي

صورت  هكه جهل مغرور بشود در صورتيآگاهي و هوشياری فريب دهنده است كه در صدق فريب ارزشمند مي

. ( 277تا:  )بجنوردی، بي  نافي رجوع به غار برای جبران خسارت است   بديهي در عنوان قاعده نهفته است. علم مغرور

باشد. با وجه ميطرح فرض خدعه در اين گونه موارد بي  صدق غرر محل اشكال است و  ،در صورت جهل طرفين 

ی  طور جدهگونه موارد نيازی ندارد، از نظر حقوقي اخذ خسارت بكه به قصد و اراده فريب دهنده در اين وجود اين 

 (.222: 1383مطرح و حق خسارت و ارش در چنين معاملاتي امری بديهي است )فاضل لنكراني، 

 مبانی قاعده تسبیب   -2-1

بحث تسبيب  .  (166:  1392محقق داماد،  )  غرور و تسبيب برغم تشابهات فراوان اختلاف زيادی وجود دارد  یبين قاعده

ود. زيرا تسبيب خود نوعي اتلاف است. با اين تفاوت كه در  ش اتلاف مطرح مي  یبطور معمول تحت عنوان قاعده

كه در تسبيب عمل با واسطه سبب  نمايد، در حاليبردن اموال يا كالا مي  طور مستقيم مبادرت به از بين هاتلاف شخص ب 

صر بودن  اتلاف در تصادف شخص با اتومبيل به شرط مق  یشود. برای نمونه جهت تحقق قاعدهاز ميان رفتن اموال مي

فرض قبل جهت تحقق تسبيب در مثال شخصي كه با ايجاد    شود. درتلف ناميده مي ول خسارت وارده بوده و مُسئ م

شود. وجه تفاوت اين دو قاعده را در مقايسه  مانع موجبات تصادف اتومبيل ديگری را فراهم كرده، مسبب ناميده مي

صورت  هعلت تامه چهار علت فاعلي و مادی و صوری و غايي ب  وضوح شناخت. دره  توان بها ميعلت تامه و ناقصه آن

.  وجود نداردطور معمول علت فاعلي در مجموع عوامل  هكه در علت ناقصه ب كنند، در حاليمجتمع نقش آفريني مي

دلايل متعدد  ه  تسبيب علت فاعلي ب  یعلت موجودند. در قاعده   اتلاف هر چهار  یدر بحث مورد نظر پيرامون قاعده

تواند نقش  يا ترك آن عمل مي  مخفي است. از تفاوت ديگر اين دو قاعده، برای تحقق يک عمل حقيقي، فعل و

گردد  مشخص مياتلاف فقط فعل مطرح است و ترك فعل تاثيری ندارد. با كمي تامل    یاساسي داشته باشد. در قاعده

غرور و اتلاف با ترك فعل هم    یكه در قاعدهصورتي  گردد، در اسطه متوجه غير ميتسبيب زيان باو  یكه در قاعده

اتلاف    یهای دو قاعدهكه سخن از تفاوتقابل ذكر آن  ی(. نكته157:  1414)سرخسي،  زيان قابل تحقق و تصور است

طوسي  در كتب شيخشود. با طرح اين سخن  و تسبيب تا قبل از قرن پنجم هجری در متون فقهي شيعيان يافت نمي

الفقهيه مطالبي مطرح مي ابن  ينابيع  سرخسي از .  (190:  1406براج،)ابن   نمايدبراج از تفاوت اين دو قاعده در كتاب 

هجری در اين موضوع در آثار خود به طور گسترده سخناني بيان كرده    490علمای اهل سنت معاصر طوسي متوفای  

توان رسيد كه در بيان اصل قاعده تسبيب و وجود  الب فوق به اين نتيجه مي(. با جمع مط118  :1392داماد،محقق)  است
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تا  )نجفي، بي  باشدآن در ميان علما نه تنها اختلافي وجود ندارد بلكه موجوديت قاعده مورد تاييد علمای اين فن مي

:46 .) 

 مفهوم قاعده تسبیب -2-2
 اع مباشر و مسبب تشكيل شده است.تسبيب از دو عنصر: الف(دخالت عمد و قصد ب(اجتم یقاعده

نقل مي امام صادق  از  الشيعه  لِمَا    نَي الْمُسْلِمِ  قِيبِطَرِ  ضِر ُيُ   ءٍ يْكُل ُ شَ »كند  در كتاب وسايل  «  بُهُ ي صِ يُفَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ 

بر اين اساس معيار درصدق قاعده تسبيب، انتساب است. گاه عناصر و مفاهيم عرفي و عقلي    . (181:ق  1403عاملي،)حر

توان به عاملي بنام مباشر توجه نمود.  گردند. در اين قاعده علاوه بر مسبب ميدر قواعد اصولي فاقد منطق حقوقي مي

ست، مانند حفر كننده چاهي كه اسباب  هرگاه مسبب و مباشر با هم جمع شوند، مباشر نسبت به مسبب در ضمان مقدم ا

كننده كه مباشر است  همان چاه به قتل برسد پرتاب  حفاری را فراهم كرده، مسبب است. اگر كسي توسط ديگری در

در تحقق قتل اقوی دليل ضامن بودن قلمداد شده و در طلب مجازات اولي است. معيار انتساب عمل است مگر در  

كه شليک  تسبيب عمل منتسب به مسبب است، مانند زماني  یق معتقدند در قاعدهشخص مكره. بعض از علمای حقو

  یدر مرتبه  و  در قتل مسلم است  فرمانده مقصر است. البته جرم سرباز  گلوله توسط سرباز به امر فرمانده صورت گرفته،

سبيب دو قول مطرح شود. درباره ضامن بودن هر يک از وجوه مفروض در قاعده تمباشر به جزای او رسيدگي مي

مباشر اقوی از سبب، كه هر كدام در جايگاه خويش با مصاديق متفاوت موثرند. در    -2عمل باعث ضمان    -1است:

طبيب حاذق و داروی سمي پرستاری    ی است و در قضيه  عهده مباشرهچاقو و ضارب مسوليت قتل ب  ی تمثيل سازنده

عمل    یو نظريه  گردداست سلب مي  الظاهر مباشرپرستار كه علي  یمرگ بيمار از عهده  ،كه منجر به فوت مريض شده

كه خريداركوتاهي كرده ترديدی نيست كه  شود. در بحث اتلاف منافع در صورتياينجا مطرح مي  باعث ضمان در

تالف است و در صورت دارا نبودن قصد و عمد جبران خسارت   یمقصر است و در صورت تقصير خسارت به عهده

تاثير    یعهدههب فروشنده است. دكتر كاتوزيان در بحث اجتماع اسباب در حفر چاه بدون مجوز سبب را مقدم در 

اين نظريه در قرون گذشته توسط علامه حلي مطرح شده    .(  280:  1395)كاتوزيان،    شناسدداند و مقني را مقصر ميمي

دو    الله خويي با فرض متعدی بودن هراند. صاحب جواهر و آيت ها ضامن وی در اجتماع اسباب معتقد است همه سبب

سبب موخر ضامن است.    ،ای را نظر چنين است كهدانند. در مقابل اين قول عدهو نبودن دليل، سبب مقدم را ضامن مي

فوق به اين نتيجه    یتوان از جمع چهار نظريهداند. مي دليل چهارم است كه سبب اقوی را ضامن مي  ،آخرين نظريه

 رسيد كه اقوی بودن در تسبيب يک اصل است. 

 قاعده اتلاف  -3

اتلاف در اصطلاح از بين بردن مال ديگری است لازم است جهت تحقق فعل اتلاف، شخص هدفدار و از قبل هدايت  

مدني دارا بودن قصد، عمد يا غيرعمد بودن در اتلاف تاثيری  قانون    328یدر ماده  .(5:  1385)لنگرودی،    شده باشد

معني اعم را مورد نظر قرار داده و در معني اخص. اتلاف در حقوق جزا  ههمان قانون اتلاف ب  389  یندارد. در ماده

موجبات    اند كه ( قانون كيفری عمومي بر اساس ديدگاه فقهای شيعه معتقد257تا    241مختص اشيای منقول است )مواد  

 . تسبيب-3اتلاف   -2ضمان يد  -1؛ كندضمان قهری را سه عامل فراهم مي
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آموزه اساس  قراني  بر  اعْتَدَى  »های  مال  194  ؛)بقره  « عَلَيكُْمْ  اعْتَدَى  ماَ  بِمِثْلِ  عَلَيْهِ  فَاعْتَدُوا  عَلَيْكمُْفَمَنِ  ( هر كس 

ن  مَ»صورت مثلي و يا قيمي است. عبارت مشهور  هجبران ب  ، ديگری را تلف كند ضامن است منظور از مثل در آيه

پر واضح  ترين متن در بيان مباحث فقهي قاعده اتلاف است.  ( صريح60تا:  )نجفي، بي«  هو له ضامن مال الغير فَ  أتلف

اق  مصد  ،طور كلي از بين برد مثل سوزاندن فرشهجا كه كسي مال را بكه اتلاف يا حقيقي است و يا حكمي، آن  است

كه اصل مال باقي باشد. مانند  در حالياست  ماليت مال را نابود كردن    ،اتلاف حقيقي است و از مصاديق اتلاف حكمي

از نوع    ، در آيه  « من اعتدی»شود.  جلوگيری از فروش كالای فاسد شدني كه از مصاديق اتلاف حكمي شمرده مي

ای نمونه مال را به نحوی محبوس نمايد كه از قيمت  باشد. برضمان عدواني و قهری است كه شامل اتلاف حكمي مي

كه ضمان واقعي با  قابل تذكر در اين باره اين   یها را به بانک عرضه نكند تا از اعتبار فاقد شود. نكتهبيفتد، اسكناس

ه  كند. در مقابل ضمان عقدی يا قراردادی كضمان قراردادی متفاوت است با تلف كالا متلف ضمان واقعي پيدا مي

هرگاه برای    ضمان،  یشود. در تعريف واژهصورت قراردادی ميان طرفين منعقد ميهاساس شروط مطرح در پيمان ب   بر

جبران خسارت كالای تلف شده ضامن بتواند مثل آن كالا را تهيه كند ضامن مثل است و در غير اين صورت بايد  

مبنای   از شرع و عرف،  نظر  بپردازد. صرف  مال غير،قيمت كالا را  اتلاف  بر آن است كه در  قوم  همواره    عقلای 

دانند و اين بنای عقلا در همه سطوح اجتماعي بكار  صاحبان خرد در حقوق عمومي و خصوصي متلف را ضامن مي

 رود.مي

 تفاوت ضمان اتلاف با ضمان ید  -3-1
شيشه اتومبيل ديگری را  كه    در تحقق ضمان اتلاف محورعمده مسوليت متوجه از بين بردن مال ديگران است.كسي

يا بدون قصد و نيت، بر   در هر صورت ضامن است چه با قصد و  ،كه در اتومبيل تصرفي داشته باشدبشكند بدون آن 

خلاف ضمان يد كه مسوليت متوقف بر اتلاف و از بين بردن مال نيست بلكه صرف تصرف و استيلا بر اموال غير،  

كالايي را از بين ببرد از دو ناحيه ضامن است. از طرفي    ی كه با وجود استيلا   كند. كسي موجبات ضمان را فراهم مي

اتلاف تحقق ضمان چنين فردی را    یاز طرف ديگر مطابق قاعده  مطابق قاعده ضمان يد اين شخص ضامن است و 

مورد بحث    شوند. موضوعگونه كه قبلا مطرح شد گاه ضمان يد و ضمان اتلاف با هم جمع ميكنند. همانتاييد مي

كه در آن واحد شخص شامل هر دو ضمان يد  در اين جايگاه كه از مصاديق اجتماع دو نوع ضمانت است، به نحوی

كند هر چند ضمان ، شخص سومي كالا را تلف ميقرار داده باشد. بطور مثال كالايي را نزد امين به امانت  و اتلاف مي

تواند به هر كدام از دو نفر رجوع كند  د باقي است. خسارت ديده ميبر متلف است اما حق مراجعه به امين به قوت خو

 اين موضوع مختار است.  و در

 نقش قصد و عمد در ضمان اتلاف  -3-2
ترين مسايل اصولي و حقوقي توجه به اين نكته است كه عنصر عمد و قصد در ضمان اتلاف به هيچ وجه  از بديهي

مال ديگری  هركس  هرگاه  »نمايد.  تصريح و تاكيد مي  328  یني ايران مادهدخالت ندارد. اين موضوع را در قانون مد

و اگر شي از   بوده  ناچار به تهيه مانند آن  باشددر اين حالت اگر كالا مثلي    استضامن كالای تلف شده    نمايدتلف  

بوده باشد يا عمدی در كار  را بپردازند. خواه از بين بردن از روی عمد    نلازم است قيمت آ  باشدجمله كالاهای قيمي  
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كه  نباشد. اگرعين كالای مورد نظر موجود باشد يا از جمله مواردی است كه بحث منفعت مطرح باشد. در صورتي

  .« گرددشود و وی ضامن نقص قيمت مال مورد بحث ميدار گردد پرداخت ارش بر او واجب ميكالا ناقص يا عيب

توان اتلاف دانست. شكارچي  دارد. علل سماوی از ميان رفتن اشيا را نمي  كه مفهوم اتلاف با تلف تفاوت  جااز آن

كه قصدكشتن گوسفند را نداشته است. در ضمان اتلاف  گوسفندی را بجای شكار از ميان برده ضامن است با آن

مان  كند. اما انتساب عمل به فاعل، شرط ضصرف مقصر بودن شرط نبوده و برای اثبات جبران خسارت كفايت نمي

ای  ضمان است كه بايد احراز شود. خياط در هنگام برش پارچه  یاتلاف است. انتساب، پيش شرط اركان اصلي قاعده

كه منجر به از بين رفتن مقداری ازآن شده ضامن است، هر چند قصد و عمدی در كار نبوده زيرا انتساب عمل برش  

قانون مدني ايران اين موضوع در مورد باربری كه در حين    330و    329  ،   328باشد. با توجه به مواد  به او محرز مي

كننده  حمل كالا دچار لغزش شده و سقوط او موجبات تلف كالا را فراهم كرده صادق نيست. با توجه به شغل حمل

تخصصي وی حمالي است و عمل حمل منسوب به اين حرفه است، بر اين اساس باربر    یكه باربری است و حرفه

 بود.  ضامن نخواهد

 نقش اجماع در تثبیت قواعد اصولی  -3-3
محقق داماد،  )  حل و عقد است  یاجماع در لغت به معني اتفاق و در اصطلاح فقهي از منظر فخر رازی اتفاق علما

(. اجماع نزد اهل سنت در كنار كتاب و سنت از منابع استنباط احكام قرار دارد. در فقه اماميه اجماع مستقلا  91:  1385

يف كتاب و سنت نبوده، بلكه وقتي كاشف از رای معصوم باشد معتبر است. از مسايلي كه همواره در مباحث  در رد

كه استفاده از  است    اين   شدههای درس حقوق بر آن تاكيد و تصريح  ها و در كلاسفقهي و اصولي در خلال نوشته

كه بازگشت به دوران تاريک انسداد باب بلميلادی نه تنها منطقي نيست    21اجماع برای اثبات مساله علمي در قرن  

گيرد به دليل متابعت از  علم و علمي است. اگر اجماع در كتب اصولي از منابع فقه و در رديف كتاب و سنت قرار مي

های  ه همواره يكي از چهار مستند علما در احكام فقهي بوده و از گذشته(. موضوعي ك 92روش پيشينيان است )همان:

های بعد را پر كرده اجماع صورت تقليد در كتب قرون چهار و پنج هجری مطرح شده و رسايل فقهي دورههدور ب

بر موافقت معصوم اما دليلي  اتفاق نظر داشتند،  بر امری  نبود   است. اگر گروه كثيری از علما در زمان واحد  بر آن 

اجماع در فقه اماميه دليل مستقلي نبوده   .(346: 1363ميرزای قمي،) اجماع نبوده و مثبت حكم شرعي هم نخواهد بود

آنان تحت تاثير عوامل اجتماعي،    یای به وحدت رای برسند آراو در واقع جزيي از سنت است. هرگاه مردم در مساله 

  گيرد عقلا قرار ميتفاق نظر حجيت دارد، اما اجماع نبوده و تحت قاعده بنایآداب و سنن و فرهنگ بشری بوده و اين ا 

دانيم اجماعي كه فقيه  بدون توجيه علمي است. نيک مي ،اجماع در اثبات ادله ی(. استفاده از واژه92: 1385)محقق، 

دون احراز صحت و  ، صرف نقل ب ی كند، منقول است و يا محصل. با وجود تشتت و اختلاف آرابه آن استناد مي

فرايد الاصول انصاری در كتاب  ابتر است. شيخ  از  )رسايل  وثاقت گوينده كاری  از طرق    12(  فقها  ادعا شده  نوع 

طريق    -3طريق لطفي    -2  (اجماع دخوليطريق حسي يا تضمني )- 1  ؛تحصيل اجماع به سه مورد بسنده كرده است

غيبت امری حاصل نشدني و ادعای غير قابل قبول است،   یدورهاجماع مورد استناد اگر محصل باشد كه در  .حدسي

شمسي    1400های  عصر حضور خواهد خورد كه از بحث امروز جامعه سال  اين توصيف ازاجماع گويي فقط به كار 
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بيرون است و بر طرف كننده مشكلي از مسايل روز جامعه نبوده بلكه مشكل آفرين هم خواهد بود و بكار علوم امروز 

 هد آمد. نخوا

شود. اجماع منقول كه  داد مي اجماع محصل كه مبادرت به رای معصوم شرط حصول آن است امری ناشدني قلم

كس با آن مخالفت نكرده اطلاق  به امری كه هيچ  ،از ديگری نقل قول شده متزلزل و يقين آور نيست. اجماع سكوتي

(. نوع ديگر 228:  1371)ميبدی،  نزد اصحاب پذيرفته نيست  اين نوع از اجماع  علامه در شرح تجريد  ی شود به گفتهمي

اين  از  نيست،  پذيرفته  وجه  هيچ  به  اماميه  نزد  است  لفظي  دلايل  به  مستند  اجماع  اين  كه  است  مستند  به  اجماع  رو 

جای مستند  ه  بيان مستندات قواعد از كتاب و سنت و عقل بهره گيرند و ب  شود كه دردانان جوان پيشنهاد ميحقوق

عرف و سيره بزرگان حقوق را ملاك كار خويش قرار دهند. در تاييد اين سخن كلام محقق داماد    یاجماع شيوه

تواند به عنوان يكي از مستندات فقهي قاعده غرور به حساب  اجماع فقها نمي»گشا است.  غرور راه  یدرباره قاعده

خواجه نصير طوسي در كتاب كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد از اجماع لطفي سخن گفته    .(166همان:  )«  آيد

شود و امام در مسايل اختلافي به كمک شيعيان خواهند آمد. شيخ و معتقد است كه لطف امام شامل حال امت مي

دهد. در  استناد قرار ميطوسي در كتاب عده الاصول اصل قاعده لطف را كه از مباني علم كلام است مورد بحث و  

الاصول مي قوانين  در  قمي  محقق  به  اجماع حدسي  توجه  با  يافت شد  امری شرعي  در  اتفاقي  يا  اجماع  اگر  گويد 

)ميرزای قمي،    اختلاف عمده فقها بايد اين اتفاق از قرن اول هجری تا كنون حاصل شده باشد كه امری محال است

توان جايگزين مناسبي برای اجماع قرار  عرفي را مي  یاز مستقلات عقليه و شيوه  با توجه به اين مطالب استفاده  .( 1363

كه دارای اوصاف مذكور در عقد نبوده موجبات بطلان    تدليس زوجه  « لانها دلسها »  داد. برای نمونه در روايت رفاعه

تحقق تدليس و غرر در بطلان  تواند مصداق مناسبي باشد برای تمسک به عرف در  كند. اين مساله ميعقد را فراهم مي

قابل فهم است. كاربر حقوقي چنين   به اجماع  استناد  و  مراجعه  بدون  تمثيل مطلبي عقلاني است كه  اين  معاملات، 

دانان كه برای اجماع  داند. حقوقرا قابل استفاده ميعرف آن  پذيرند بلكه از نظر عقل وعرفي را نه تنها مي  برداشت

محمدرضا مظفر در كتاب اصول    ،اند. اصولي سرشناسرا به عنوان منبع علم حقوق نپذيرفته  ناعتباری قايل نيستند آ

باشد لازم و ضروری نمي، كه پيروی از آن دانستهيكي از منابع فرعي را اجماع  نداآورد كه دكترين حقوقمظفر مي

گفت فقط اجماع  انس مي  الک ابن م  .(13:  1400)نصيری،    دكترين يكي از منابع حقوق است  .(231:  1390)مظفر،  

اهل مدينه حجت است. لذا از نظر اماميه اجماع از آن جهت كه اجماع است ارزش علمي ندارد. اجماع كاشف از  

توان آن را دليل جداگانه در مقابل قرآن و قول معصوم همان رای معصوم است كه قسمتي از سنت خواهد بود و نمي

هايي كه پس از شيخ طوسي ادعای تحقق آن  صاحب معالم معتقد است اجماع  . (202:   1390)مظفر،    كار بردهحديث ب

 (. 183: 1391)محمدی،  شده شهرت است

 های اجماع در ادوار گذشتهنمونه  -3-4

گشای مناسبي برای درك  تواند راهاسلامي از تحقق اجماع و يا ادعای آن مي  یمصاديق مورد توجه فقها در دوره

های مشهور ادعای اجماع است كه متاسفانه فاقد دليل نقلي  شرط طهارت مولد قاضي از نمونه  -1موضوع شود.  بهتر  

دانند و بر  تقليد از ميت: فقها تقليد ابتدايي از مجتهد مرده را جايز نمي-2(.  176:  1391)محمدی،  و دليل عقلي است

طور كلي  هدانند. در اجماع با فقها از نوع اجماع سكوتي مياجازه وقف اين مورد ر-3اند.  اين امر ادعای اجماع نموده
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اجماع مشهور سقيفه بني ساعده كه منجر به خلافت  -4توان به اجمال قول معصوم را درك كرد نه به طور تفصيلي.  مي

بار  حكم كشتن كسي كه دو  - 5ي است.  ابوبكر شد كه برای آن دليل لفظي و سنت نبوی وجود ندارد كه فاقد دليل لب  

نمايند. اين حكم با هيچ عقل سالمي سازگار نيست. در متون فقهي  را مي حد بر او جاری شده را فقها ادعا اجماع آن

  ءكه اين اجماع بر قتل با قاعده درا   «ادرؤوا الحدود بالشبهات »به كرات وارد شده كه    )ع(از قول پيامبر و امام علي

عقد: برای نمونه در عقد نكاح كسي كه قادر به سخن گفتن نيست و    اجماع بر لزوم صيغه در-6مخالف صريح است.  

صحت عقد استصناع يعني پيش فروش  -7داند.  لال مادرزاد است هيچ فقيهي اشاره اخرس را مانع عقد ازدواج نمي

ای متعدد  هكالايي كه هنوز ساخته نشده نمونه بارز اين پديده شركت ايران خودرو و سايپا هستند كه با لطايف و حيله

دهند. اين نظريه نزد اهل سنت بيع معدوم تلقي شده  وجه را دريافت و كالا را مدتي بسيار طولاني تحويل مشتری مي

نمودهكه علي ادعای اجماع  اين مساله  بر  آنان  بيع كلي  اند، در حاليالقاعده ممنوع است.  قالب  آنرا در  كه شيعيان 

اجماع  -10اجماع بر انحصار مذاهب چهارگانه اسلامي  - 9ل از معاطات  عدم لزوم مالكيت حاص-8  –دانند  صحيح مي

رسد كه  بر حرمت نكاح زانيه با زاني در عده طلاق رجعي. با توجه به موارد متعدد ادعای اجماع اين چنين به نظر مي

چون اجماع  اولا بسياری از مصاديق اجماع حل كننده مشكل مسلمين نبوده كه اختلاف آفرين است .ثانيا مواردی  

سقيفه و مذاهب اربعه مساله اجتماعي است كه با مبنای انحصار اجماع در امور شرعي ناسازگار است. در نهايت با  

تخصيص فراوان انواع ده گانه اجماع عامي است كه بيش از انتظار تخصيص خورده و گويي محملي از عموميت اين  

پذيرند  نفسه بعنوان دليل مستقل نميرا فيا و فقها و اصوليون آنقاعده باقي نمانده است، مضافا كه متاخرين از علم

 دانان كه برای اجماع محلي از اعراب در اثبات دليل قايل نيستند.علي الخصوص حقوق

 گیرینتیجه
غرور بر قواعد اتلاف و تسبيب و لاضرر در حقوق ايران مطالب متنوعي مطرح شده است.    ی در موضوع تطبيق قاعده

گذاری اين  كند. هر دو گروه بر نامدانان بيش از موارد ديگر خودنمايي ميدو ديدگاه عمده از طرف فقها و حقوق

در تقسيم بندی سخن    اختصار   قواعد وحدت نظر داشته و در بيان توصيف لغوی و ادبي اختلاف چنداني ندارند. برای

به آن اختصاص نداده آن نياورديم، گروه سومي  را ادغام در دو نظريه قبلي كرديم. درتحليل    اهل لغت را مستقل 

گونه ضرر و خسارت و با توجه به مفهوم »الغرور«  غرور استغراق است، به معني هر  یصرفي واژه الغرور »ال« برای كلمه

عل يا انجام دهنده كار ملاك تقصير قرار گيرد كه چندان دور از ذهن نيست. بر اساس تعبير  كه جمع غار است اگر فا

باشد و اين وجه خسارت، در اتلاف و لاضرر استغراقي بودن مفهوم كلمه غرور ضرر شامل همه قواعد مورد بحث مي

  غت غرور را به معنای فريبنده باشد. اهل لو تسبيب مشترك است. بنابراين ضرر ايجاد شده مختص قاعده غرور نمي

غرور را در كتب فقهي چنين بيان    یاند. فقها اين تعريف قاعدهيعني امری كه باعث فريب و اغفال گردد معنا كرده

از    تواندمي  فريب  ری را فراهم كرده باشد. اينزيان ديگ  اتكسي كه موجب   عمل و سخن   از »غرور« عبارت  كنند:  مي

بوده  جاهل  باشد. در صورتي كه فاعل    نداشته  تدليس قصد    هر چندكه او را فريب داده    باشدي  شخص   سخن يا عمل

. دنمايخسارات    به تلف كننده مراجعه و طلب  تواندمي  ه با اين تفاصيل زيان ديدهود نب  شرط، نيت  رفتار  حت در ص

ه و معتقدند كه با تلف شي متلف  ضمان تاكيد نمود  ی دانان بر واژهنكته قابل توجه در اين مباحث آن است كه حقوق

شود. در هر  ضامن واقعي است. اين تقسيم بندی به طور معمول در مقابل ضمان قراردادی و يا ضمان عقدی مطرح مي
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ای كه هر دو  صورت چه كالای تلف شده مثلي باشد و يا قيمي شخص ضامن است و بايد جبران خسارت نمايد. نكته

ضمان اتلاف تقصير نه تنها شرط نبوده بلكه انتساب شرط ركن اصلي ضمان است و  گروه بر آن تصريح دارند، در  

اتلاف قلمداد شده تسبيب را حقيقتا نوعي از اتلاف    یجا كه تسبيب غالبا زير مجموعه قاعدهبايد احراز شود. از آن

اتلاف  - 3مباشر و مسبب    اجتماع- 2دخالت عمد و قصد  -1  ؛دانندای را برای آن مترتب ميشمرده و عناصر چهارگانه

 اند: بندی كردهاجتماع اسباب. فقها ضمن بيان اين مطلب ديدگاه خود را بر اساس سه نظريه دسته-4منافع 

 قول به تفصيل   -3مباشر اقوی از سبب است  -2عمل باعث ضمان است  -1

 منابع 
 ميزان: تهران. ، انتشارات بنياد حقوقي حقوق جزای عمومي(. 1397اردبيلي، محمد علي. )

 .، انتشارات جامعه مدرسين: قم24، جلد مجموعه ينابيع الفقهيه(.  ق 1406براج، قاضي عبدالعزيز. )ابن 

 .، كتاب لغت، انتشارات دارالفكر: قممعجم المقابيس(. ق1404فارس. )ابن 

 .، بيروت: دارصادرالعرب لسان  .ق(1414)  .منظور، محمد بن مكرمابن 

 ، قم: اسماعيليان.القواعد الفقهيه .تا(ي )ب  .بجنوردی، سيدحسن

 ، مكتبه اسلاميه: تهران.13، عبدالرحيم رباني، جلد وسايل الشيعه  .(ق1403) .حرعاملي

 ، بيروت: دارالعلم.المفردات في غريب القرآن  .ق(1412) .اصفهاني، حسينراغب

 انتشارات دارالفكر: قم.، ترجمه شيرواني، لمعه دمشقيه .(1389)   .زين الدين، شهيدثاني

گروه تاريخ، دانشكده ادبيات و علوم    ، رساله دكتری، بررسي حيات فكری ملا هادی سبزواری  .(1397)  .سامي، محمد جواد

 دانشگاه شيراز.  انساني،

 ، انتشارات دار المعرفه: بيروت.المبسوط .(ق1414)  .سرخسي، شمس الدين

 ، دمشق: دارالفكر. غه و اصطلاحاتالقاموس الفقهي ل .ق(1408) .سعدی، ابوجيب

 انتشارات مركز فقهي ائمه اطهار: قم. ،قواعد فقهيه .(1383)  .فاضل لنكراني، محمد
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